
پدیده شوم تفرقه و تفیر
متأسفانه در شیخیه با پدیده ای روبرو هستیم، که از کوچ و بزرگ و عالم و جاهل همه دست به تفیر

خوب دارند و به ایجاد تفرقه در متب مبادرت میورزند.

البته این دردی است که مرحوم محمد کریم خان کرمان اع از بعض مغرضین شیعه کشیده و بارها و
بارهـا فریاد زدنـد کـه بخـاطر حـب ریاسـات و هواهـای نفـس شـق عصـای مسـلمین ننیـد و بـا غـرض و

جهالت، دست به تفیر ما نزنید.

چرا که عمارت عالم به اتصال مردم است و فساد و خراب مردم به تفرقه، لذا شیطان همت خود را بر
این گماشته که برای نابودی هر اجتماع تفرقه ای در آنها ب اندازد، و همینطور در میان شما مؤمنین که

خوب هم انداخته و مخصوصا علما که تفرقه و بد شدن آنها با هم بنای دین را خراب میند.

در این مورد مرحوم کرمان اع در ی از موعظه های هفت خود میفرمایند:

این فرنیان به همین تدبیر بلاد اسلام را خواستند بیرند، افغانستان را به هم انداختند، مسلمین روم را
به هم انداختند و سبب اینه مسلمین به هم افتاده ‏اند نیست مر اختلاف علما. اذا فسد العالم فسد

العالم.

پس م‏گویم حالا اگر خیال دارند ما را خروس کنند و ما را بهم اندازند و از دور بایستند تماشا کنند،
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ما که سر دعوا نداریم اینها سر دعوا دارند، داشته باشند. پس لئن بسطت ال یدک لتقتلن ما انا
بباسط یدی الی لاقتل ان اخاف اله رب العالمین خاطرجمع دارند هیچ کاری با ایشان نداریم، نه
عقدشان را باطل م‏دانیم نه سعایت برایشان م‏کنیم، نه بد ایشان را م‏گوئیم، برادریم با ایشان در
دولت اسلام واله به ی مو ذلت سایر علما راض نیستم به جهت اینه این کس که با من بد م‏کند
منسوب به دولت مولای من است و من دولت مولای خودم را دوست م‏دارم. حالا در همقطاری به

من م‏زند، بزند، طوری نم‏شود.

من دولت مولایم را م‏خواهم قوت بیرد، دیر هرطور م‏خواهد بشود. پس همه این فر را باید بنیم
و اگر این فر را بنیم هرگز دولت اسلام منقرض نم‏شود.

به هر حال چه در شیعه و چه در متب ما، افراد صلاح و فساد خودشان را ندانستند و اسباب تفرقه ها
را فراهم کردند و دست به تفیر یدیر زدند و شد آنچه شد.

حال برای ما ایجاد زحمت شده و نسبت به تفیر های صورت گرفته تلیف پیدا کرده ایم، و شرعا لازم
است، بدون جانبداری اولیه تحقیق و تفحص کرده و  موضع خود را نزد خود مشخص کنیم، اگر چه در

اظهار آن شرایط است.

چنانه مرحوم کرمان اع در جلد چهارم ارشاد العوام میفرمایند:

 اگر دیدی در میان علما اختلاف شد و بعض بعض را لعن کردند و تفیر نمودند و از یدیر تبری
کردند آناه هم بر تو لازم م‏شود که طلب نمای و فحص کن تا بدان که حق در آنچه نزاع دارند با
کدامی است و کدامی را باید متابعت کرد و روا نیست که لاعن شعور ی را متابعت کن چرا که
هست و نیست هر دو راست نیست و لامحاله ی از آن دو بر باطل م‏باشند. و اگر متنازع فیه از
جمله مسائل است که لابد منه است باید فحص کرده طلب نمای و لاعن شعور تصدیق ی را در

.و بروی و کلام هر دو را بشنوی و حق و باطل را بفهم ری ننمایفیر دیت

لذا در این مطلب سع دارم تمام جوانب این بحث را از کتب مرحوم کرمان اع بررس کرده تا تلیف
هر کس در هر موردی، مشخص شود.

قبل از هر چیز باید بدانیم چه عامل میتواند دلیل موجه برای تفیر باشد، که در صورت نبود آن تفیر
صورت گرفته را باطل بدانیم.

در این مورد مرحوم کرمان اع در کتاب هدایة الطالبین، اختلافات را به دو دسته اختلاف در فروع دین و
اختلاف در اصول دین تقسیم مینند:

اختلاف در فروع دین

خود نیز به دو دسته غیر ضروریات و ضروریات تقسیم میشود:



غیر ضروریات نیز خود به دو قسم تقسیم میشود: 1- شخص قطعا بداند که حم خداوند و رسول و
ائمــه علیهــم السلام در آن مســأله چیســت بــا ایــن حــال منــر شــود. ایــن در حــالت اولیــه مــوجب کفــر
نیست، نهایت آنه خودش یقین کرده و تلیف خود اوست که به آن اعتقاد کند. مر آنه اقرار کند که
یقین به صدورش از معصوم دارم و مع‏ ذل منرم آناه کافر م‏شود. (توجیهات از قبیل اینه در سند

حدیث ش داشته باشد از این قسم نیست و موجب کفر نمیباشد)

یا 2- مسأله مشوک یا مظنون باشد و یقین نباشد.  اختلاف در آن موجب کفر نم‏شود یقینا و این
اتفاق علماست. زیرا انسان مادام که چیزی را یقین ندارد که گفته خداست تلیف بر او نیست و
‏شود. (شر باشد باعث کفر نمدی در آن مسأله اگر مخالف کس ‏گوید. پس کس‏فهمد مهرطور م

در سند حدیث و یقین نداشتن به صحت آن از همین موارد است)

اما در ضروریات، هر کس منر آن شود کافر است (حت در ظاهر شرع)، چرا که منر و مذب خدا و
رسول است

حال بهتر است بدانیم مراد از ضروری چیست:

مرحوم کرمان اع در مجمع الفتاوی میفرمایند:

ضروری اسلام آن است که جمیع سیاه و سفید و شهری و بیابان و بزرگ و کوچ و زن و مرد
مسلمین آن را بدانند.

و در هدایة الطالبین در تعریف ضروری میفرمایند:

 ضروری آن است که هرکس از مسلمین که در دایره اسلامند آن را از مذهب و دین دانند و بر همه
معلوم باشد که این قول قول پیغمبر است صل اله علیه و آله یا قول امام است علیه السلام . پس
هرگاه کس در مذهب شیعه نشو و نما کرده باشد و ی از ضروریات را انار کند بلاش مذب
خدا و رسول است و انار خدا و رسول بلااشتباه کفر است مثل آنه کس از شیعه منر نماز یومیه
شود یا منر حرمت خمر شود مثلا یا چیزی دیر از بدیهیات دین پیغمبر صل اله علیه و آله پس او

یقینا کافر است.

خلاصه اینه در اختلافات حاصل از فروع دین تنها در دو صورت تفیر جایاه دارد:

1- هنام که شخص در مسأله ای بدون هیچ توجیه اقرار کند که یقین به صدورش از معصوم دارد و
با این حال منر میشود.

2- هنام که شخص منر ی از ضروریات شود، مانند نماز های یومیه.

و اما اختلاف در اصول دین 



و آن به دو قسم تقسیم میشود:

1- اختلاف در اصل اصول دین:

مانند اختلاف در اصل توحید یا اصل عدل یا اصل نبوت یا اصل امامت یا اصل معاد و غیره… که
شخص به کل منر آن شود.

بلا ش آن کس که مخالف طریقه امامیه باشد کافر بوده و کس که در این اصول، مطابق مذهب
امامیه است بر حق است.

2- اختلاف در فرع اصول دین:

ــــل ــــات (قاب ــــر ضروری غی و  ــــات  ــــه دو قســــم ضروری ــــن، خــــود ب ــــرع اصــــول دی اختلاف در ف
ارجاع به ضروریات) تقسیم میشود.

اختلاف در ضروریات فرع اصول دین نیز موجب کفر است، مانند کس ی از صفات خداوند را منر
شده و برای خداوند اثبات جهل یا عجز  یا ظلم و امثال آن را بند. یا در فروع نبوت و امامت کس برای
ائمه اثبات الوهیت کند یا صفات خاص که بضرورت برای ایشان اثبات شده برای رعیت اثبات کند یا
ایشان را به رتبه رعیت بیاورد، یا اینه در معاد منر معاد جسمان شود یا منر بهشت و جهنم شود یا
صراط و میزان را منر شود و مانند این ها همه موجب کفر است (بشرط ضروری بودن مطلب (تعریف

ضروری را نیز کردیم))

در نتیجه مرحوم کرمان اع میفرمایند:

پس هرگاه دو نفر شیعه اختلاف کنند در فروع اصول دین که در مذهب شیعه آن مسأله بدیه باشد
لامحاله مخالف ایشان کافر است و از ربقه اسلام خارج است.

قسم دیر اختلاف در فروع اصول دین، مسائل است که از ضروریات و بدیهیات نیست، اما علما این را
میفهمند که آن مسئله بازگشت به ضروریات میتواند داشته باشد، و لازمه ای دارد که آن منافات با ی
از اصول دین یا فرع از آن دارد. چنانچه فهمیدن این ملازمه کار علما و حما باشد نه قاطبه مسلمین،
پس اختلاف در چنین مسأله ای باعث کفر کس نمیشود، چرا که منرش منر بدیه نیست، و تذیب

ائمه علیهم السلام و خداوند عالم را بعمل نیاورده است.

در این مورد مرحوم کرمان اع م فرماید:

و اگر این باعث کفر م‏شد بایست که نصف علماء گذشته ما رضوان اله علیهم کافر باشند، چراکه
چه‏ بسیار اختلاف در مسائل حمت و کلام با هم کرده ‏اند و لامحاله ی موافق حق است و دیری
باطل است. چراکه در مسائل عقلیه ی از قولین ضدین حق است و ی باطل. پس وقت که اختلاف
آمد لامحاله ی باطل گفته است و اگر این‏طور بود بایست که نصف علمای ما کافر باشند نعوذ باله



و حال آنه اجماع است که این‏گونه مسائل باعث کفر نم‏شود.

(و از این جمله است بحث بدن امام علیه السلام یا بحث معاد جسمان در شیخیه که مخالفین میویند
ر زنده بوده امام یا جسماننیم که شما منردد و چنین استفاده میاین حرف شما به ضروریات برمی
بودن معاد شده اید.  حال آنه ما به جمیع ضروریات اقرار کرده و فهم طرف مقابل را از کلام خود

تخطئه مینیم.)

 

خب تا اینجا روشن شد که اختلاف در چه موضوعات میتواند سبب کفر شود، و در غیر این موارد تفیر
جایز نیست و مرحوم کرمان اع در این باره میفرمایند

حذر کن از اجرای حم کفر بر ایشان مادام که خلاف ضرورت ندیده باش و مثل جهال منافقان
مباش که به اندک چیزی که اکراه به هم رسانیدند از آن تفیر کنند و لعن نمایند و مرتد خوانند که اگر
او کافر نباشد و به او بوی کافر، خودت کافر شوی و اگر به او بوی ملعون و شایسته نباشد به

خودت برگردد.

پس اگر دیدید تفیری در غیر مسائل مذکور روی داده و سر مسائل اختلاف به تفیر ی دیر مشغول
شده اند، شخص تفیر کننده را متهم بدانید.

مرحوم کرمان اع در مجموعة الرسائل فارس2 میفرمایند:

مسائل اختلافیه شأنش استدلال است، به هر راه که دلیل انسان را کشاند و یقین کرد در میان خود و
خدا که امر اینطور است واجب است بر او که اعتقاد به آن کند و از ماسوایش اعراض کند که اگر
بعد از یقین مخالفت کرد خلق و خالق را، بر آن حجت است و آن وقت در آن مسأله از اهل باطل
است. پس این قال قال که در مسائل خلافیه میان مردم است و بدون بینه زبان طعن و لعن بر یدیر
مگشاینـد بـه بـداهت عقـول غلـط اسـت و محـض حمیـت و عصـبیت اسـت و محـض هـوا و هـوس و

ضلالت از طریق دین و تقوی است.

و میفرمایند:

 اگر راه تقوی را مردم پیش گرفته در مسائل خلافیه بدون حجت کس را ایذا و تفیر نمکردند قبل از
اقامه حجت کار به اینجا نمرسید و اینطور شق عصای مسلمین نمشد پس خداوند لعنت کند آن
کس را که فتح باب لجاج و عناد و عصبیت را بر روی مسلمانان کرد که آن ابلیس لعین باشد و اگر
فیر کنیم از جهت آن است که مخالف ضرورت اسلام شدهاند و ترک بدیهرا لعن کنیم یا ت ما قوم
این ملت بیضا را نموده در اول یا آنه بدون حجت تفیر سایر مسلمین را نمودهاند چراکه تفیر بدون
حجـت از مذهـب اسلام نیسـت و خداونـد مفرمایـد: لاتقولـوا لمـن القـ الیـم السلام لسـت مومنـا و
مفرماید: و ماکان اله لیضل قوما بعد اذ هدیهم حت یبین لهم ما یتقون و مفرماید: و ما کنا معذبین



حت نبعث رسولا. و امثال این آیات پس از این مقدمه سدیده معلوم شد که بسیار از منازعات مردم
عاقبت ایشان را به کفر رسانیده است و شخص متق متدین بایست احتراز از ایشان و از این گونه
منازعات نماید تا آنه اقامه حجت بین بر خصم خود کند اگر پذیرفت فبها و اگر نپذیرفت اگر موجب

کفر است آن وقت او را کافر خواند.

از فقرات بالا حالِ اشخاص که در مسائل اختلاف به تفیر یدیر میپردازند دانستیم.

خوب حال فرض را بر این مییریم که با تفیری رو برو شده ایم که علت آن طبق آنچه گفته شد موجه
است، و نوشته ای یا صدای از او م ببینیم که چنین اعتقاد غلط را ابراز داشته، آیا باید به آن ترتیب

اثر داده و به لعن و تفیر مشغول شویم؟

در این مورد مرحوم کرمان اع در رساله س فصل میفرمایند:

بدان‏که این هرگز از اسلام نبوده و در هیچ قضیه معمول نیست و «لا عبره بالقرطاس» در السنه و
افواه کل خلق است و آیا هیچ فقیه به کاغذی که به خط کس باشد که هزار تومان بر ذمه من است

حم به اشتغال ذمه او م‏کند یا نه؟

هرگز نم‏کند اگرچه به خط و مهر او باشد. حال کتاب و کاغذی چند که بر او چیزی چند نوشته شده
باشد و هزار احتمال م‏رود از دس داسین و افترای مفترین و تحریف محرفین و غلط کتاب، چونه
ممن است که به محض عبارت کفرآمیز در کتاب با وجود آنه صاحب کتاب را اعادی بسیار است
و بخصوصه در کتاب او دس کرده باشند و تحریف نموده باشند مثل کتب مرحوم شیخ و سید و این
حقیر که کتب ما را م‏گیرند و هرگونه کفر که م‏خواهند داخل م‏کنند، پس چونه م‏شود که به
محض دیدن عبارت در کتاب تفیر مومن کرد؟ و حال آنه آن مومن بر رووس منابر فریاد م‏کند که

آنچه خلاف ضرورت اسلام است از من نیست و من نفته ‏ام و گوینده آن کافر است.

و بر فرض که عبارت باشد که خال از جمیع این تحریفات و افتراها باشد ول صاحب آن کلام عالم
است و صاحب اصطلاح خاص، پس فقهائ که آن علم را ندارند و از آن علم خبر ندارند نباید به
محض آنه از آن عالم چیزی ببینند که خلاف اصطلاح ایشان است و به فهم ایشان درست نم‏آید
تفیر کنند و حال آنه صاحب آن کلام م‏گوید که مراد من از این عبارت مطابق ضرورت اسلام

است.
باری، حضرات اعادی این کار را م‏کنند و به محض دیدن عبارت حمها م‏کنند و قواعد اسلام را
درباره اهل ذمه مراعات م‏کنند و درباره علمای اسلام مراعات نم‏کنند و چنین است عاقبت حسد
و بـه این‏جاهـا م‏کشانـد البتـه، و احـام بغیـر مـاانزل الـه از ایشـان سـر م‏زنـد. خـدا انسـان را حفـظ
فرماید، در خصوص دو دینار که کس سند از کس داشته باشد به خط و مهر او و او منر باشد
این‏طور حم نباید کرد و این حضرات درباره نفوس و اموال چندین نفر از مسلمین این‏گونه حم

م‏کنند. خدا احم‏الحاکمین است و روز قیامت روز سخت است نعوذ باله من غضب اله.

انشاءاله چیزی که مرحوم کرمان اع برای مخالفین خود قبیح شمرده اند به دوستان و مریدانشان نفوذ



نرده باشد (که کرده متاسفانه).

وظیفه این است که اگر شخص فوت کرده، مسأله را به محمات سخنانش بازگردانیم و اگر در سایر
کلامش ببینیم که به خلاف آنچه ما متصور  شده ایم معتقد است، آن نوشته را ملاک تفیر شخص
ننیم. و اگر شخص متهم زنده است، که باید با او روبرو شویم و از حقیقت آنچه که بیان نموده و مراد

او شفاهاً یقین حاصل کنیم.

چیزی که خواندیم در موردی بود که خلاف ضرورت و علت کفر را در آثار خود شخص ببینیم. حال
بدتر آن است که صرفا نقل قول و اتهام را بشنویم و بر اساس همان اتهام از تفیر شخص نسبت به

شخص تبعیت کنیم.

و باز بدتر وقت است که تفیر مینند و شخص تفیر شده میوید و مینویسد که من به آنچه شما متهم
مینید اعتقاد ندارم و خود نیز معتقد به چنین کلام را کافر میدانم و مع ذل در تفیر او اصرار کنند و

بویند تو در ظاهر چنین میوی و در باطن اعتقاد دیری داری و بدان جهت تو را کافر میدانیم.

تمام موارد فوق، به وفور بر علیه شیخیه جاری شده و متأسفانه درون شیخیه نیز مشاهده میشود.

مرحوم کرمان اع در رساله س فصل میفرمایند:

 

بعض دیدند که بر کتابهای ما نته ‏ای که عقلا و علما بپسندند نم‏توان گرفت و در اقوال ما در
درسها و موعظه ‏ها نم‏توان نته گرفت و بر حرکات ما و آداب و معاشرت ما نم‏توان نته گرفت
که عاقل تصدیق کند، فری کردند که باید نته‏ ها ساخت و افتراها بست که کس انار آن را نتواند

کرد.

گفتند که این حضرات در دلهای خود کافرند و در دلهای خود صوفیند و عقاید فاسده در دلهای خود
دارند و در کتب نم‏نویسند. حال به نظر عبرت نظر کنید که اولا از اسلام و ایمان است که مسلم را
که در میان مسلمین تولد کرده و بر اسلام عیش کرده و ندا به اسلام م‏کند و از علمای مسلمین
است و کتب و ادله و مصنفات دارد بدون جهت و سبب تفیر کنند به اینه تو در دل کافری و عقاید
قلب تو فاسد است و هرچه فریاد کند که من چنین نیستم بویند تو از راه تقیه انار م‏کن، قسم
بخورد بویند تو از روی تقیه قسم م‏خوری، لعنت کند بویند تو از راه تقیه لعن م‏کن، خدا را به
شهادت آورد یا رسول و ائمه و ملائه را، بویند اینها از راه مر است، طلب مباهله کند بویند

شرع نیست.

پس ما مسینان چونه در اسلام باید اظهار ایمان و اسلام خود را کنیم؟

ببینیـد کـه بـا هیـچ گـبری و فرنـ این‏طـور سـلوک کسـ م‏کنـد؟ همین‏کـه کلمـه اسلام بـر زبـان آورد
م‏گویند تو مسلم و طاهری و خون و مال تو محفوظ و با علمای شیعه به این‏طور از راه عداوت و

حسد و لجاج سلوک م‏کنند.



آیا فر نم‏کنند که اگر کس به ایشان گوید تو در دل یهودی هست و آنچه م‏گوی و م‏کن تقیه
است چه م‏کنند؟

آخر از قواعد اسلام بیرون‏رفتن و به این حسدها دین خود را به باد دادن چرا؟

این دین رسول خداست و مسلمین را که رسول خدا صل اله علیه و آله  به تدابیر اله از شقاق به
وفاق آورد و تألیف کلمه ایشان را فرمود چرا باید به این خیالها تفریق کرد؟

پیغمبر صل اله علیه و آله  اسلام زبان ابوبر و عمر و عثمان را م‏پذیرفت و کاری به دل آنها
نداشت، آیا حم اوست که با علمای شیعه این‏طور سلوک کنند؟

خدا حم کند در میان ما و ایشان در روز فصل قضا.

نتیجه:

در متن که امروز خواندید تلیف شما با هرگونه تفیری مشخص شد و حالِ کسان را که بدون سبب
موجه دست به تفیر شخص یا عده ای زده اند بیان کردیم.

ختم کلام را به فقرات از مرحوم محمد کریم خان کرمان اع مزین مینیم:

اگر در دین خود کس صاحب تقوی است بدون سبب و جهت نباید کس را تفیر کند و بیزاری از او
جوید و تدبر کند که این شخص مدع چه مطلب است و این مطلب از چه مقوله است مستحق تفیر
فیر کند و اگر مستحق تبری است تبری. پس هرگاه کسفیر است تاه اگر مستحق تهست یا نه؟ آن
کس را تفیر کند و آن مدععلیه مستحق نباشد و در واقع از اهل ایمان باشد مدع کافر خواهد شد
و از مذهب امامیه خارج خواهد گردید چراکه مدععلیه اگر برحق است مدع حق را کفر دانسته
است و محق را کافر خوانده است و اگر او را کافر و دین آن را کفر م‏داند معلوم است که از آن
دین تبری م‏کند و تارک آن است و اگر مدععلیه در واقع برحق باشد مدع از حق تبری کرده و
حق را باطل دانسته و کافر م‏شود البته. پس به احتیاط آنه مبادا خود کافر شوید احتیاط در تفیر
مردم کنید و بدون جهت و سبب شق عصای مسلمین ننمایید و فتنه برپا نسازید و فساد در مل خدا

منتشر ننمایید


